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* تام فوردایس
برای بســیاری از بزرگان جهــان ورزش، اولین 
پــرده یعنی تلاش ســخت، سختکوشــی، پیروزی و 
همیشــه پیروز بودن، بخشــی آسان اســت. این یک 
مســأله غریزی‌ اســت و در حقیقــت بخش طبیعی 
همــه بــزرگان جهــان ورزش بــرای قــرار گرفتن در 
قالب »انســان«، بــه همین بخش مربوط می‌شــود 
اما پرده دوم اســت که شــک و تردیدهای بســیاری 
را در دل خــود جــای داده. کم شــدن تــوان فیزیکی 
آنها، شــروعی بــرای پایان ســلطه اســت. در چنین 
شرایطی شخصی که با این توانایی به دنیا آمده که 
بازی و الگوها را از پیــش بخواند، ناگهان نمی‌تواند 
به ســاده‌ترین پرسش پاســخ دهد: »بعد از این چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟ «
بســکتبال  زمیــن  نابغــه  برایانــت«  »کوبــی 
امــا به نظــر مشــکلی در پاســخگویی به این ســؤال 
نداشــت و در حالِ حل مشکلات زندگی پسا دوران 
حرفــه‌ای‌اش بــود. او کاری می‌کــرد کــه بســیاری از 
هم‌نســان و پیشــینیانش از انجام آن عاجز بودند. 
کوبــی با الهــام گرفتن از »مایکل جــردن« کارش را 
آغــاز کرد، ســپس دوران رقابت و ســپس هم‌تیمی 
شــدن بــا »شــکیل اونیــل« فرا رســید. پــس از آن با 
»لبــران جیمز« پــا به عرصــه رقابت گذاشــت و در 
پایــان نیــز ترجیــح داد در بهتریــن زمــان ممکــن، 

میدان را برای رقیب جوان‌تر خالی کند.
نمی‌خواهیــم بزرگــی »بیــل راســل«، »ویلت 
چمبرلیــن«، »کریــم عبدالجبــار«، »لــری بــرد« و 
»مجیک جانســون« را زیر سؤال ببریم و قطعاً آنها 
از بزرگان تاریخ بســکتبال هســتند امــا تفاوت کوبی 
بــا آنهــا در چگونگــی حضــور و ســپس خروجشــان 
از بســکتبال اســت. جردن، کوبی را همچــون برادر 
کوچک‌تــر خــود می‌دیــد و شــباهت بازی‌شــان در 
بســیاری جهــات مشــهود بود. جــردن گاهــی برای 
اثبات خود بازی می‌کرد و ســعی داشت نشان دهد 
حق با او اســت و دیگران در اشــتباه هستند. برایش 
اهمیت نداشــت در طول مســیر چه چیزی یا کسی 
برابــرش قــرار گرفتــه. ایــن خصیصــه بــه بزرگی او 
کمک شــایانی رســاند اما در عوض نواقصش را نیز 
مــورد بزرگنمایــی قــرار داد. کوبی هــم در بازی‌اش 
یــک انگیــزه نهفتــه بــود؛ او پــس از تماشــای فیلم 
را  خــود  گرفــت  تصمیــم   »Kill Bill« ســینمایی 
»مامبــای ســیاه« بنامد زیــرا در خــود روحیات یک 
قاتل بی‌رحم را می‌دید که زمانی که کسی در زمین 
نمی‌توانــد حملــه کنــد، یــک تنه بــه قلــب حریف 

می‌زند.
اما جردن خود را میان قمارها و حواشــی پس 
از به قتل رســیدن پدرش گم کــرد. او مدت کوتاهی 
هم به بازی بیسبال مشــغول شد ولی دیگر مایکل 
همیشــگی نبــود. ضعف‌هــا و مشــکلات کوبــی هم 
ماننــد جــردن، اجتناب‌ناپذیر بود؛ در ســال 2003، 
نخســتین حاشیه بزرگ از راه رسید و »کتلین فیبر« 
19 ساله به جرم تجاوز جنسی برایانت شکایت کرد. 
کوبــی با پذیرفتن داشــتن رابطه با فیبر مدعی شــد 
ایــن اتفاق توافقی بــوده و او جرمی مرتکب نشــده 
اســت. همین اعتراف اما برای کم شدن محبوبیت 
او در آمریکا و لغو برخی قراردادهای تبلیغاتی‌اش 
کافــی به نظر می‌رســید. در پرونده‌ای دیگر به جرم 
توهین جنســی به داور مســابقه مجبور به پرداخت 
یک‌صــد هــزار دلار جریمــه و انتشــار عذرخواهــی 
نیــز چهــره‌ای  برایانــت در میــدان  عمومــی شــد. 
خودخــواه بــود؛ او بیشــتر از هــر بازیکــن دیگری در 
تاریخ NBA پرتاب از دســت رفته داشت اما درباره 
این نکته بــا افتخار می‌گفت که ترجیح می‌دهد هر 
بازی 30 شــوت خراب کند تا اینکه 9 شــوت اشــتباه 
داشــته باشــد زیرا این نشــان می‌دهد که او تســلیم 

نشده و نخواهد شد.
تســلیم نشــد و در طــول دوران حرفــه‌ای خود 
دو مرتبــه بیشــترین میانگین امتیــاز در طول فصل 
NBA را بــه نــام خود ثبت کــرد و 5 مرتبه قهرمانی 
در ایــن لیــگ را جشــن گرفــت. بــه قــول »وینــس 
کارتر« دوســت صمیمی کوبی و رقیبش در میدان، 
»روحیه و میل همیشگی به کسب پیروزی« تمامی 

وجه‌های خوب و یا بد برایانت را شکل داده بود.
با وجود تمام شــباهت‌ها، بر خلاف جردن اما 
کوبی به فریبندگی‌های دوران بازی دلبسته نماند و 
چشــم به آینده دوخت. او همیشــه برای پرده دوم 
زندگــی آماده بــود و همین ویژگی‌ها تــا حدی به او 
برای دستیابی به این آمادگی کمک کردند. مایکل 

در تولد 50 ســالگی‌اش در اعترافی خبرســاز گفت: 
»حاضر هســتم همه چیزم را از دســت بدهم تا به 
گذشــته بازگردم و باز هم بسکتبال بازی کنم.« این 
جمله نشان می‌داد که جردن بزرگ در زندگی پسا 
دوران حرفــه‌ای خود، چیــزی را پیدا نکرده که مثل 
بســکتبال در گذشته به او احســاس رضایت بدهد. 
برایانت ولی مسیر مشــخصی داشت تا زندگی‌اش 
پــس از بازنشســتگی هم جذاب باشــد و بــه همین 
دلیــل راه پــدرش »جــو« را پیمــود. جــو زمانــی که 
NBA را به مقصد لیگ بسکتبال ایتالیا ترک گفت، 
پســرش را هفت ســال با خــود به ســرزمین چکمه 
بــرد و برایانــت نیز با تقلیــد از کار پــدرش، همواره 

دخترانش را نزد خود داشت.
او نســبت بــه »جیانــا« تعهد بالایی احســاس 
می‌کرد؛ بــه همین دلیل نیز هدایت تیم بســکتبال 
مدرســه دخترش را بر عهده گرفت و همین باعث 
شــد توجه او نســبت به بســکتبال زنان بیشــتر شود 
و بــه ارتقای آن یاری رســاند. کوبی همواره انســانی 
مضاعــف  انگیــزه‌ای  جوانــان  بــه  و  بــود  مهربــان 
بــد  موضــوع  ایــن  بهتــر  درک  بــرای  می‌بخشــید. 

نیســت اولین تقابل و برخورد کوبــی با »لبران 
جیمز« جوان را به خاطر بیاوریم؛ رقابت‌های 

»آل‌اســتار بســکتبال« و جایــی کــه برایانــت 
کفش‌هایش را به جیمز هدیه داد. کسی که 

چند روز پیــش رکورد امتیازگیــری کوبی را 
شکســت و حالا پس از ســقوط هلیکوپتر، 
روی کفش‌هایــش عبــارت »مامبــا بــرای 

زندگــی، 8 و 24 ک.ب« را نوشــته تــا بــه 
اسطوره خود ادای دین کند.

آنچــه برایانــت در 41 ســال عمــر کوتاه 
خــود انجــام داد، بــه حــدی جــذاب بــود کــه 
از پیــش طراحــی شــده به نظــر می‌رســید. او 

می‌دانســت در تک‌تک لحظات چه حرکتی 
بایــد انجام دهد. در ابتدا همه او را »مایکل 

جــردن« جدیــد معرفی می‌کردنــد اما به 
حــدی درخشــید کــه نامــش از اســطوره 

بسکتبال نیز پیشی گرفت. کوبی از تمام 
پتانســیلش بهــره برد و با نوشــتن یک 

شــعر، برنده جایزه »اســکار« شــد تا 
نشــان دهــد فراتــر و بزرگ‌تــر از 

بســکتبال اســت. او پــرده دوم 
زندگی خود را نیز پیدا کرد اما 

»تقدیر« پرده سوم را بدون 
روی  خودنمایــی  مجــال 

صحنه برد.

برای او که بزرگ‌تر از بسکتبال بود
چهره هفته
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